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اندر تعریف صحیفه پنجم از کتاب صحائف العالم
صحائـف العالـم یـک اثـر دایـرة المعارفـی از فـروغ اصفهانـی فرزنـد بهجهـت )تبریـز 1223( و از همراهـان 
یـدون میرزاسـت، کـه به عربی و فارسـی در موضوعات مختلف نوشـته اسـت.  عبـاس میـرزا و فرزنـدش فر
یـد: مجمـع الفصحـاء، 1215/5 - 1216(. نسـخه ای کـه از )بخشـی  )در بـاره فـروغ الدیـن اصفهانـی بنگر
( ایـن کتـاب در اختیـار بـود )صحائـف العالـم، نسـخه مجلـس،  259 »خویـی« ص 33 - 35( شـامل  از
صحیفه پنجم کتاب و »در بیان ملل و ادیان مختلفه و بیان اصول و فروع ملت ناجیه اسلامیه« است. 
یم در  دفتـر اول )از صحیفـه پنجـم(، دو بـاب دارد. بـاب اول »در بیـان ملـل و ادیـان مختلفـه« و  »بـاب دو
«. در بـاب اول از یهودیـه و عیسـویه و دیگـر ادیان قبل از اسـلام  بیـان ملـت اسـلام  مذاهـب منشـعبه از او
سخن می گوید. سپس، باب دوم در باره ملل اسلامی آغاز شده و همان ابتدا یادی از سید کاظم رشتی 
دارد کـه مطلبـی »در یکـی از رسـاله هـای خـود مـی گوید« و او عینا آن را نقل می کند. نویسـنده در یادکرد 
از فـرق اصلـی، از هفـت فرقـه انـد یـاد کـرده و به تعریف هر یک از آنها می پـردازد: معتزله، جبریه، صفاتیه 
یه، خوارج، مرجئه، وعیدیه، شـیعه. تعریف هر یکی در دو سـه سـطر دنبال می شـود و در باره شـیعه  قدر
در صفحـات 41 بـه بعـد، بـه همـان سـبک، شـرحی ارائه می گـردد. اینها، فرقه هایی هسـتند که در اصول 
بـا یکدیگـر اختـلاف دارنـد. و امـا در فـروع، بحـث را از ص 44 آغـاز کـرده، از دو دسـته مجتهدیـن و اهـل 
ی« یـاد کرده از  یار اخبـار یـا اصحـاب الاحادیـث آغـاز مـی کنـد. ضمـن بحث از اهل تسـنن از فرقـه »چهار
ینـی ماننـد ناصبـی و رافضـی شـرحی مـی دهـد. )ص 46(. به مناسـبت از مناظرات یـاد کرده و متن  عناو
رسـاله حُسـنیه را در اینجـا مـی آورد. )ص 47 - 59(. سـپس از اصحـاب رأی و اجتهـاد سـخن گفتـه بـه 
اختصـار از مذهـب حنفـی و شـافعی یـاد کـرده اسـت. بعـد از آن از »علمای متأخرین شـیعه« یـاد کرده از 
مقدس اردبیلی و شـیخ بهایی و جناب میرزا ابوالقاسـم قمی، و شـیخ المشـایخ شـیخ احمد احسایی ]و 
پیداست که دلبسته او سید کاظم رشتی است[ یاد کرده، اما می افزاید: »لکن در این عصر رجوع علما 
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و مجتهدین غالب به تصانیف دو نفر از متبحرین متأخرین اسـت که اغلب کتب آنها در دار الطباعه 
انطبـاع یافتـه در دسـت خـواص و عـوام انتشـار دارد. اول آخونـد ملامحمـد باقـر مجلسـی« کـه فهرسـتی از 
یم، آخوند ملامحسـن المتخلص بالفیض الکاشـانی«  تألیفـات او بدسـت مـی دهـد )ص 60(. عالـم »دو
اسـت کـه »خـود ایشـان رسـاله در بیـان تفصیـل کتـب مولفـه خـود نوشـته، بعبارته ایراد می شـود تـا این که 
طالبان هر مطلبی، به تفصیل کتب ایشان از قرار این فهرست ها رجوع نمایند«. سپس عینا رساله او را 

در فهرست تألیفاتش می آورد. )تا ص 74(.

یاضت دارد و آن را وسیله ای برای وصل کردن »وجود ظلمانی خود«  مولف، سپس اشاره ای به مسأله ر
بـه »مقـام نـور الانـوار اعلی علیین« دانسـته اسـت. همزمـان از اهمیت اجتهاد، و نیز تقلید برای کسـی که 
»مسـتضعف« اسـت سـخن گفته، از کسـانی که از »شـریعت« فاصله گرفته اند، نکوهش می کند. )ص 
75(. در اینجـا، بـه مناسـبت بـه نقـد صوفیـان پرداختـه چند حدیـث، از محدثان از جملـه احادیث نقل 
شـده در حدیقة الشـیعه می آورد.  )ص 76(. این قسـمت کتاب طولنی اسـت. تبصرة العوام هم منبعی 
ی نسـبت می دهـد. بعد از آن  بـرای برخـی مطالـب ضـد صوفیـان اسـت و او کتـاب را به سـید مرتضی راز
از سلسـله صوفیـه یـاد مـی کنـد و برخـی از باورهـای آنـان را مـی آورد. )ص 79(. یکـی از باورهـا را ایـن مـی 
داند که »شخص سالک بعداز حصول مرتبه وصول، تکلیفات شرعیه از او ساقط می شود«. )ص 83(. 
بخشـی از سـهام مارقه را که از »شـیخ علی کوچک صاحب کتاب در المنثور از نواده های شـهید ثانی« 
مـی دانـد، علیـه صوفیـه نقـل مـی کند که حکایتی اسـت که برای او در سـفر به دمشـق پیش آمده اسـت. 
ی! در تبصرة  )ص 84(.  مطالبـی هـم در ایـن بـاره از علامـه حلـی از کشـف الحـق، و نیز سـید مرتضـی راز
العوام می آورد. )ص 85(. انتقاد از این سـخن متصوفه اسـت که »اذا ظهرت الحقائق بطلت الشـرایع«. 
ع( می  ، و همین طور شـعری از ملای رومی که اشـتباهی را متوجه حضرت موسـی ) عبارتی از گلشـن راز
کند، و نیز سخنی از عطار در »جوهر ذات« محل انتقاد او قرار می گیرد. )ص 87(.  از جمله »تعشق این 
ی مطالبـی از مناقب العارفین که »تألیـف یکی از معتقدان  جماعـت اسـت بـا پسـران امـرد« )ص 89(. و
ی از  ایشـان« اسـت نقـل و بـه عنـوان گـواه خـود بـر عقاید نادرسـت صوفیـه ذکر می کنـد. )ص 93(. شـمار
کلمـات مشـایخ صوفیـه را علیـه رافضـه بـه عنـوان گواه ضد شـیعه بودن آنـان آورده اسـت )ص 99(. منبع 
ی کتاب تنبیه الغافلین از ملامحمود بن محمدعلی بن محمد باقر مجلسی است. )ص 99(. مولف  و
گر تفحص نمایی هیچ کدام خالی از ایراد و تعرض عقلا  گر »کلام جمیع علما را ا در اینجا، می گوید، ا
ی از علما را نیز که منافی با توحید اسـت نقل کرده  ... شـمار نیسـت«. سـپس برخی از مطالب فلسـفی و
اسـت. از جمله مطلبی سـید مرتضی، شـیخ  طوسـی، ملااحمد اردبیلی در حاشـیه خفری، مجلسـی در 
ی در حاشـیه بـر حاشـیه قدیـم، و آخونـد ملااحمـد نراقـی در کتـاب  صـراط النجـاة،  آقـا جمـال خوانسـار
مشـکلات العلـوم کـه در بـاره معـاد مطلبـی دارد )ص 101(. حتـی »آخونـد ملامحسـن کاشـانی مطالبـی در 
الکلمات المکنونه دارد که ظاهر آنها خلاف ملت و شـریعت اسـت«. )ص 102(.  اعتقاد شـیخ صدوق 
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بـه سـهو النبـی را هـم بـه عنـوان مثـال دیگـر آورده اسـت. همیـن طـور مطلبـی از شـیخ بهاءالدیـن محمـد 
«. یا آنچه  گر معنای حقیقی را مراد کرده باشـد، »مجسّـمه اسـت و کفر عاملی در منظومه نان و حلوا که ا

در باره »تعشق« گفته است »کل من لم یعشق الوجه الحسن« )ص 103(. 

گویـد: سـه طریقـه اسـت، طریـق اولـی، طریـق متشـرعه اسـت، و در  راه درسـت چیسـت؟ نویسـنده مـی 
تعریـف آن مطالبـی از قـدوة العلمـاء السـالکین حاجـی سـید کاظـم رشـتی مـی آورد )ص 104(. ایـن متـن 
ئم ظهـور که تا صفحه 167  ع( و علا بسـیار مفصلـی اسـت شـامل عقایـد و اخـلاق و بحـث از امام زمان )
ادامه دارد. پس از آن طریقه متفلسـفه اسـت در سـه بخش تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاسـت مدن 
)ص 167(. این بحث تا پایان صحائف العالم در صفحه 196 تمام می شود. ظاهرا از طریقه سوم بحثی 
نشـده اسـت. ایـن اثـر را مـی تـوان بـه عنـوان نمونـه ای از کتابـی کـه در ایـن دوره در باره ملل و نحل نوشـته 

شده، یاد کرد.

رسول جعفریان  
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ت ...« از فِردوسی نیست
ْ

روخ
ُ

سی هَرسو آتش ف
َ

»هَمی هَر ک
لیـف: إِبْراهیـمِ پـورِداود، چ: 1، بَمْبئـی: اَنْجُمَـنِ زَرْتُشْـتیانِ ایرانی ـ و 

ْ
: یَشْـتها، تَفْسـیر و تَأ ـر

َ
فتـه می شَـوَد )نِگ

ُ
گ

، مُـردگانِ خـود را دَر آتـش می سـوزانیده اند.  یائیـان، دَر زَمان هـایِ دور ـ اَنْجُمَـنِ ایـران لیـگ، 1 / 509( کـه آر
چُنـان کـه هِنْـدوان از زَمـانِ بسـیار قَدیـم تـا بـه اِمـروز آتَشـی اَنبـوه اَفروختـه و دَر آن نَفـت یـا روغَـن پاشـیده 
کسـتَرَش را بـه آب می دِهَنـد، گویـا ایرانیـان نیـز دَر عَهْـدِ باسـتان بـا  مُردگانشـان را دَر آن می سـوزانَند و خا
ت شَـریک بوده انـد. ... از خـودِ اوَِسـتا مَفْهـوم می شَـوَد کـه دَر قَدیـم ایرانیان لاشـه هایِ  هِنْـدوان دَر ایـن سُـنَّ
تِ زَرْدُشْتی رَسمی است  مُردگان را می سوزانیده اند. ... دَر وِندْیداد از جُرمِ سوزانیدَنِ لاشه ـ که اَز مَنْظَرِ سُنَّ
ی که خود دیده است مُرده را دَر آتَش می سوزانَند یاد  اَهریمَنی ـ سُخَن رَفته و از تَکْلیفِ شَخصِ دینْ دار
مرِ غَریب و 

َ
شُـده اسـت؛ و از هَمین جا بَرمی آیَد که سـوزانیدنِ مُردگان دَر عَصْرِ تَدوینِ وِندْیداد نیز هَنوز أ

ی نَشُده بوده است. عاده نادِر
ْ
دور از ذِهْن و فوقَ ال

یْه اُسـتاد 
َ
سـوفٌ عَل

ْ
رِ شـاهنامه یِ فِردوسـی آمَده اسـت، به باوَرِ مَأ خِّ

َ
حاقی که دَر بَعضِ نُسَـخِ مُتَأ

ْ
دَر بیْتی إِل

لیف: إِبْراهیمِ پورِداود، چ: 1، بَمْبئی: اَنْجُمَنِ زَرْتُشْتیانِ ایرانی 
ْ
: یَشْتها، تَفْسیر و تَأ ر

َ
إِبْراهیمِ پورِداود )نِگ

جسـاد؛ و آن بیْـت، 
َ
تِ کُهَـنِ سـوزانیدَنِ أ ـ و ـ اَنْجُمَـنِ ایـران لیـگ، 1 / 509( إِشـارَتی هَسـت بـه ایـن سُـنَّ

این است: 
یکی خَسته بَســــــــت و یکی کشته سوخْتهَمی هَر کَســــــــی هَرســــــــو آتــــــــش فُروخْت 

کَتّه، 1829 
ْ
ص به فِردوسـی، به سَـعی و  اِهْتِمامِ: کپتان تِرنِر مَکان، کَل ِ

ّ
بوالقاسِـمِ طوسـی مُتَخَل

َ
)شـاهنامه، أ

م.، 4 / 2106(.

وائِـلِ سَـدۀ نوزدَهُـمِ میـلادی نیـک 
َ
صـلِ بیْـتِ یادشُـده، آنْ سـان کـه طابِـعِ اِنگِلیسـیِ شـاهنامه دَر أ

َ
البَتّـه أ

کَتّـه، 1829 م.، 1 / 8(، از 
ْ
کَل کپتـان تِرنِـر مَـکان،  : شـاهنامه، بـه سَـعی و  اِهْتِمـامِ:  ـر

َ
ـهْ بـوده )نگ مُتَوَجِّ

یْه پـورِداود، نَـه بـه تَـذکارِ طابِـعِ شـاهنامه دَر 
َ
سـوفٌ عَل

ْ
سَـدیِ طوسـی اسـت؛ وَلـی مَأ

َ
رشاسـب نامهیِ أ

َ
گ
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فتۀ 
ُ
حَقاتِ شـاهنامه، و آن را بـه عنوانِ گ

ْ
ـهْ کَـرده، و نَـه بـه اِنْـدِراجِ بیْـت دَر بَخْـشِ مُل فتارَش تَوَجُّ

ُ
پیشْـگ

فِردوسی مورِدِ اِسْتِناد و اِسْتِشْهاد قَرار داده است.
رشاسب نامهیِ ویراستۀ زنده یاد استاد حَبیبِ یَغْمائی، از این قَرار است:

َ
ضَبطِ بیْت، دَر گ

فُروخت  آتَش   ) تَرس )نُسْخه بَدَل: هرسو از  هَرکَس  هَمی 
ســــــــوخت کشــــــــته  یکی  و  بَســــــــت  خَســــــــته  یکــــــــی 

سَـدیِ طوسـی، به اِهتِمامِ: حَبیبِ یَغْمائی، چ: 2، تِهْران: 
َ
حْمَد أ

َ
بونَصْر عَلیّ بنِ أ

َ
رشاسـب نامه، حَکیم أ

َ
) گ

ی، 1354 هـ.ش.، ص 394، ب 28(. کِتابْخانۀ طَهور

ر 
َ

ی دَر مَنابِعی دیگ خَطایِ پورِداود دَر نِسـبَتْ دادَنِ بیْتِ یادشُـده به شـاهنامهیِ فِردوسـی، با اِسـتِناد به و
ـزارِش و 

ُ
:  اوَِسـتا ـ کُهَنْ تَریـن سُـرودها و مَتْنهـایِ ایرانـی ـ، گ غَتْ نامـۀ دِهْخُـدا، ذیْـلِ »دَخْمـه«؛و

ُ
: ل ـر

َ
نیـز )نِگ

: شـاهِ نامه هـا،  یـد، 1394 هــ.ش.، 2 / 982؛و پِژوهِـش: جَلیـلِ دوسـتْخواه، چ: 18، تِهْـران: اِنْتِشـاراتِ مُروار
:  نقَْـدِ کَمْ عِیـار ـ  سـیروسِ شَمیسـا، چ: 1، تِهْـران: اِنْتِشـاراتِ هِرْمِـس، 1396 هــ.ش.، ص 473 ـ هامِـش ـ؛و
، 1399هــ.ش.،  ی، چ: 1، تِهْـران: اِنْتِشـاراتِ کَویـر میـنِ یـار

َ
، أ ـم ـ

َ
صْحـابِ قَل

َ
ربـابِ مَعرفَِـت و أ

َ
نَقْـدی بَـر آراءِ أ

ردیده است.
َ
ص 157( تَکرار گ

تَفِـت بایَـد بـود کـه ایـن بیْـت، از فِردوسـی نیسـت؛ و دَر بـابِ نِسـبَتِ آن، بَـر نِوِشـتۀ پـورِداود تَکیه 
ْ
ی، مُل بـار

نَبایَد کَرد.

کِتـاب هَسـت )/  کـه میـانِ دو  رشاسـب نامه بـا بیْت هـایِ شـاهنامه، از بـابِ قَرابَتـی 
َ
ـطِ بیْت هـایِ گ

ْ
خَل

سَـدی کـه 
َ
مُشـابَهاتِ وَزنـی و زَبانـی و سَـبکی و موضوعـی و ...(، بسـیار رُخ داده اسـت و بَسـا بیْت هـایِ أ

این جا و آن جا به نامِ فِردوسیِ بُزُرگ بازخوانده شُده.

غَتْ نامۀ دِهْخُدا، ذیْلِ »براهیم«، نَخُستین شاهِدی که آورده اند، این است:
ُ
دَر خودِ ل

اســــــــت  آســــــــمان همبر  بــــــــا  که  اســــــــت بزرگــــــــی  پیغمبــــــــر  براهیــــــــمِ  نســــــــلِ  ز 

و آن را از »فِردوسی« دانِسته اند.

ف«؛ و دَر آن جا، 
َ
سَـدی اسـت، دَر سِتایِشِ »شاه بودُل

َ
رشاسـب نامهیِ أ

َ
این بیْت، از شـاهنامه نیسـت. از گ

بدین ضَبْط ثَبت افتاده است:
پیغمبرســــــــت بزرگــــــــی کــــــــه بــــــــا آســــــــمان همبرســــــــت  براهیــــــــمِ  تخــــــــمِ  ز 

سَـدیِ طوسـی، به اِهتِمامِ: حَبیبِ یَغْمائی، چ: 2، تِهْران: 
َ
حْمَد أ

َ
بونَصْر عَلیّ بنِ أ

َ
رشاسـب نامه، حَکیم أ

َ
) گ

ی، 1354 هـ.ش.، ص 15، ب 5(.  کِتابْخانۀ طَهور

جویا جَهانْبَخش  


